چگونه می توان زیست

تا بگویند

جان و دل اید شما؟

جانی شکسته این سوی دیروز

دلی فرسوده در بیهودگی فردا
و آرزوئی

که خورشیدهایش 

بر آسمان آن سوی زمین می سوزند.

با شما است که آتشفشان خشمم

با شما است که در رگانم
شرابم شیرین می شود
با شما است که 

آخرین دلخوشی ها را

بر آسمان سوخته می نویسم.

ترکیب جان و دل

مثل هوا و خاک

مثل شعر و موسیقی

مثل من و شما

که دیر زمانی است

دیگر ما نخواهیم شد.

سرودی در سینه دارم

کلماتی هوائی و منگ

و این همه را

با پستچی بی پروا

در میان نهاده ام.
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